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اهمیت امیررضا کوهستانی در تئاتر معاصر ما حضور توأمان متن و اجرا در آثاری 

برد. تئاترهای امیررضا کوهستانی هم از حیث متن و هم است که بروی صحنه می

 غالب اجراهای روی صحنه های بالایی دارند. بخصوص در دورانی کهاجرا کیفیت

است،  فرورفتهبا جهان نمایشی  تناسبیبو گاه  شدهاغراقهای در محاق فرم

کند که ابتدا یک متن قوی،دراماتیک و هایی میکوهستانی ما را دعوت به نمایش

ی اجرا شاهد مواجهه با صحنهتشکیل داده است. و با  آن رای هساختارمند شالود

ری بجا و های بصها و افکتاجراهایی خلاق هستیم که از لحظات و میزانسن

ترین وجه این قضیه این است که تمام است. مهم شدهاستفادهها ای در آننوآورانه
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از جهان  کجا چیهی اجرا در خدمت ایده و متن اصلی است و اجزای خلاقانه

دار تعداد زیادی از اجراهایی که داعیهدر  که یزیچنمایش بیرون نزده است. 

اند. هایی که تبدیل به دال تهی شدهلاقیتشود. خخلاقیت در فرم هستند دیده می

های بکار رفته در اجرا را از آثار کوهستانی کنار بگذاریم، اگر تکنیک حالنیدرع

شود. پس آثار کوهستانی حضور توأمان متن نمایشی و حرف اصلی متن شنیده نمی

 طلبد. ای است که یک دیالکتیک مستمر بین این دو ساحت را میاجرای صحنه

هفده دی کجا »و حتی « شنیدن»ی راهی است که کوهستانی در ادامه« ی تابستانب»

ی معاصر ایران در دل بحرانی که دنبال کرده است. وضعیتی از جامعه آن را« بودی

ی زا است. جامعهتنشی درون قتیدر حقصورتی از یک تنش بیرونی داشته ولی 

هستند. هفده دی در  نیراسر بسای از نهادهای نمونههدف در هر سه نمایشنامه 

ای ی دانشگاه و بی تابستان در مدرسهیک پادگان، شنیدن در خوابگاه دخترانه

 یشینماجهانخودشان دارند. و  دخترانه. هر سه نهادهایی که قابلیت انقیادی در

با استفاده از  «بی تابستان»و  «شنیدن»کوهستانی تنگی تنفس در این انقیادهاست. 

گیر را نشان داده های رئالیستی این انقیاد نفسئال افکت و میزانسنترکیب ویژو

ی محوری ایده در خدمت کاملاًی اجرا های خلاقانهاست. اینجاست که فرم

ند. گویا دهاند. این دو نمایش روند تکوین متن را در اجرایشان نشان میدرآمده

های اجرا کامل شده است. تلاش آزمودن همین شیوه در خلالمتن کوهستانی 

های خلاقانه و زدودن شاخ و برگ اضافی کارگردان برای استلیزه کردن موقعیت

ای است که آثار کوهستانی را همواره ترین نکتهپیداست. این مهم کاملاًها از آن

نسل  های نسل خودش وکند. کوهستانی برخلاف بسیاری از کارگرداندیدنی می

های فرمی ژانگولر بازی یا فیل هوا کردن با استفاده از بازی به دنبالبعد از خودش 
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تنیدگی فرم و روایت در آثارش چنان مخاطب را و بصری نیست. هرچند درهم

ماند. اهمیت کوهستانی ها در ذهن مخاطب میکند که اثر کار مدتدرگیر می

ربلد و خلاق و متفکر در تئاتر حضور توأمان یک نویسنده و یک کارگردان کا

معاصر ایران است. تئاتری که بیش از دو دهه از کمبود این خلاقیت همراه با 

اپیستمه میان تولیدکنندگانش در رنج است و دستاورد چندانی برای ارتقاء سلیقه و 

مخاطبانش نداشته است. کوهستانی نشان داده است که هرچه از حشو و بینش 

های کنند. نمایشر خلاقانه امکان ظهور بیشتری در اجرا پیدا میزوائد بکاهی عناص

د. یک ارگانیسم هماهنگ که قسمتی از اجرا به شکلی نهست« مدار تن»کوهستانی 

کاریکاتوری از این اندام هماهنگ بیرون نزده است. اندامی که متناسب رشد کرده 

م اجراهای کوهستانی قرص و دارو حجیم نشده است. بلکه ورزیدگی اندا زوربهو 

بی »های استقامتی مستمر، آرام و پیگیرانه است. روایت برگرفته از دو و نرمش

ما را پیش برده و  قدمبهقدمنیز همچون بالا رفتن از یک شیب تند  «تابستان

ی شصت های آشنای ما از دههافزاید. تجربههایمان میبر تنگی نفس لحظهبهلحظه

ای که وسط صحنه از نقطه وفلکچرخوزشی ما را همچون نظام آم کهاکنونتا 

گرداند. نمایشِ دور باطل و درجا زدن آغاز کرده چرخانده و به همان نقطه بازمی

های ایستای کوهستانی و هم در طراحی صحنه که نشان از هم در میزانسن

در  های آشنای نسل کوهستانیآوردی نهاد آموزشی با نهاد تربیتی دارد تجربههم

است و  شدهعوضمدرسه تا به امروز است. گویی فقط رنگ و نقاشی دیوارها 

های امروز است. حضور مادر اصلی طرح متن ریزهای نقش دوران قبل هنوز سایه

که نشان از بازپرس دارد همان نهاد تربیتی است که دو سه نسل قبل از فرزندش او 

د سراسربین را درون او کاشته را در همین مدارس پرورش داده است و یک موجو
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ی ما تسلسلی باطل بوده که همچون ی زیستهاست. زمان و مکان در تجربه

های شوم گذشته هر رنگی به آن زده شود، سایه «بی تابستان»ی دیوارهای مدرسه

آیند حتی با از آن پاک نخواهد شد. و فرزندانی که از دل این جریان بار می

 کنند.حرانی را بازتولید میهایشان وضعیت بفانتزی

در « شنیدن»یک محور ارتباطی وجود دارد. داستان « بی تابستان»و « شنیدن»بین 

افتد. دو دختر که در تعطیلات نزدیک نوروز یک یک خوابگاه دخترانه اتفاق می

آورند. مسئول شب یکی از دوستان پسرشان را مخفیانه به داخل خوابگاه می

ی داستان علاقه« بی تابستان»گیرد. بحران شکل می خوابگاه متوجه شده و

 ،اش است. معلمی ابتدایی به معلم نقاشیای بنام تیبا از شاگردان مدرسهدختربچه

شوهر ناظم مدرسه است. خانم ناظم با دور زدن قانون برای همسرش شغلی در 

یک کرده است. نقاشی روی دیوارهای مدرسه. در این میان  وپادستاش مدرسه

ی تیبا به آقای دهد. علاقهها نقاشی درس میدر هفته هم به بچه دوساعتهکلاس 

است که بعد از رفتن معلم از مدرسه و سفر او به شهری  یبه حدمعلم 

 قبلاً گیرد. او بروی دیواری که بیمار سراغ معلم را می یبه شکلدیگر،دختربچه 

انم ناظم نقاشی دیگری روی نقاشی معلم روی آن نقش بسته و اکنون به دستور خ

ی خارج از عرف مشکوک پاشد. مادر تیبا به این علاقهآن کشیده شده رنگ می

کند. در هر دو روایت مخاطب با هایی برای معلم ایجاد میشده و حاشیه

هایی بسته از نهادهای آموزشی سروکار دارد. و دخترهایی که سعی در دور محیط

آگاهانه « شنیدن»د. اگر دو دانشجوی دختر نمایش های بسته دارنزدن این محیط

ی دبستانی ناآگاهانه دست به این کار اند، دختربچهاین فضای بسته را دور زده

هم فضای بسته، محدود و « بی تابستان» یدرصحنهی بکار رفته زند. هندسهمی
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های وضعیتدهد و هم دور تسلسل باطل پتانسیل سراسربین مدرسه را نشان می

ی مربع شکل مدرسه، دیوار د. استفاده از صحنهشکناپایدار آن را به رخ می

کند که همچون حصاری های روی آن تغییر میمستطیل شکلی که نقاشی

که وسط صحنه است و ابتدا و انتهای  یوفلکچرخکاراکترها را دربرگرفته است، و 

گذرد به ش میکند اما دقایقی که از شروع نماینمایش شروع به چرخیدن می

های تکرار و سرکوب در این نمایش ها المانشود. ایندستور خانم ناظم قفل می

شود. به تاریخ نظام آموزشی بعد از انقلاب وصل می ینوعبههستند. این تکرار 

گویا از ابتدای انقلاب تا به امروز همین دور تسلسل سرکوب و سلطه در نهاد 

آموزشی وجود داشته و به حیات خودش تا به امروز ادامه داده است. فقط رنگ و 

های دیوار مدرسه تغییر کرده است. کوهستانی نقاشی همچوننقش ظاهری آن 

های دیگری را نیز در دل روایتش بر تأیید این تسلسل گنجانده است. خانم شانهن

هرچه بر دیوار  نکهیبر اناظم امروز شاگرد دیروز همین مدرسه بوده است. علاوه 

ای ماند. گذشتهای از نقوش گذشته بر آن بجا میشود سایهمی دهیپاشمدرسه رنگ 

ای که کند. گذشتهته و رهایمان نمیآور روی سر ما نشسکه همچون بختکی هراس

 ی ما است. همان حال و احتمالاً آینده

ثری رئالیستی است. البته رئالیسم مانند سایر آثار کوهستانی ا« بی تابستان»

گرا سعی در ایجاد فضایی دارد که مخاطب مالیستی. کوهستانی با فرمی کمینهمینی

افتد فرصت تأمل کردن در دل جریان هایی که اتفاق میدر کنار روایت و داستان

های ایستا و را داشته باشد. برای این کار علاوه بر میزانس موردنظربه رویداد 

های بازیگران استفاده های زیادی بین دیالوگتحرک کم بازیگران از سکوت

هایی که فضای حاکم بر نمایش را به بستری که داستان در آن کرده است. سکوت
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ای که تربیت کند. یعنی احساسی از حضور در مدرسهد متصل میافتاتفاق می

داند. کوهستانی برای را مقدم بر آموزش می «پرورش»ایدئولوژیک یا همان 

ی نمایش را که ابعاد محدود و مشخصی دارد به گرایی صحنهوفاداری به واقع

وح حاکم ماند. اما ردهد. صحنه حیاط مدرسه باقی میتر تعمیم نمیفضایی بزرگ

عنوان بر مناسبات اجتماعی به درون فضای نمایش رسوخ کرده است. کوهستانی به

ی مشخص از اجرا مؤلفی که درکنار متن، اجرا نیز برایش اهمیت دارد یک هندسه

دهد. روابط از خط مستقیم و کوتاه میان کاراکترها را پیش روی مخاطب قرار می

است. خانم ناظم و مادر تیبا، خانم ناظم و  آغازشدهشود جا میجابه دودوبهکه 

 به شکل کمکمشوهرش)معلم مرد(، معلم مرد و مادر تیبا. در این میان تیبا 

بعدی مثلث خانم ناظم،معلم مرد و  گیرد. هندسهدر دل روابط قرار می میرمستقیغ

 تیبا عامل بازهم که یزیچگیرد. همان مادر تیبا است که در اواخر نمایش شکل می

با تصویر تیبا بروی دیوار مدرسه و حضور  تیدرنهاشکل گرفتنش است. و 

او در قالب تصاویر ویدیوی این مثلث به یک چهارضلعی تبدیل  میرمستقیغ

 یدرصحنهی آن است. کنندهشود. مربعی که حیاط محصور مدرسه تداعیمی

به و تصویر تیبا  اندنشسته وفلکچرخآخر خانم ناظم و آقای معلم و مادر تیبا بروی 

تیبا به حضور  میرمستقیغدد. حضور بنفیلم بروی دیوار مدرسه نقش می شکل

کند. اینجاست که قفل و و مثلث را به چهارضلعی تبدیل می شدهلیتبداش مجازی

کند. درواقع و مجدد شروع به چرخیدن می بازشده وفلکچرخزنجیر از 

زگشت دارد در خدمت چهاردیواری که نشان از دایره و تسلسل و با وفلکچرخ

 وفلکچرخاو  فرمانبهگیرد. و تیبا که ی نهاد آموزشی قرار میمحصورکننده

 بعدی است. کند، بازتولید نظام پرورشی فعلی در نسلشروع به چرخیدن می
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ربچه شود. دختهای سال تحصیلی با صدای دختربچه تکرار میاز ابتدای نمایش ماه

ی برند. برایم به سرهمانند خانم ناظم و آقای معلم در انتظار تابستان و تعطیلی 

ند بتوا شدن و زایمان است. برای معلم فصلی که فارغخانم ناظم تابستان فصل 

احت و استر ه بکشد، برای مادر تیبا فصلرا بروی دیوار مدرس اشموردعلاقهنقاشی 

 است کهاینج اش به آقای معلم. اما نکتهثمر رسیدن عشق فانتزی بهبرای تیبا فصل 

اط محصور در چهاردیواری حی وفلکچرخ چراکه. رسدیفرانمگاه تابستان هیچ

ها به دستور مدیرها و ناظم موردنظری نزدیک شدن به نقطه محضبهمدرسه 

شود. ه میچیز از ابتدای سال تحصیلی از سر گرفتگردد. و همهش بازمیسرجای اول

لدین هم با عتاب وا، که آنرسدیفرامهای کودکانه تابستان تنها در فانتزی

 پی هم هایی است که ازنمایش واقعیت محتوم نسل« بی تابستان»شود. سرکوب می

 اند. واقعیتِ سرکوب!آمده


